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بطري پلاستيکي توي هوا چرخيد و چرخيد و توي آب 
ــاتالاپ، خورد  افتاد. تاپ و تاپ بالا و پایين رفت و ش
ــر ماهي خانم! ماهي خانم سرش را بيرون آورد  توي س
و داد كشــيد: »كدام بي ادب این »تاپ تاپ شاتالاپ« را 
انداخت روي ســر من؟ هان؟« بعد دمش را تکان داد و 
شترق كوبيد زیر بطري. بطري توي هوا چرخيد و چرخيد. 
شترق كنار رودخانه افتاد. تاپ و تاپ بالا و پایين رفت 
و شاتالاپ خورد توي سر یك بز كه داشت مي چرخيد. 
ــترق تاپ تاپ  بزي فریاد زد: »آخ! كدام بي ادبي این » ش
شاتالاپ« را انداخت روي سر من؟ هان؟« ماهي خانم از 

خجالت قرمز شد و خودش را زیر آب پنهان كرد.
ــرچ و قروچ آن را جوید  ــزي به بطري نگاه كرد. ق ب
و گفت: »اهَ اهَ چه قدر بدمزه اســت!« آن وقت بطري را 
كه كج و كوله شــده بود با شاخ هایش بالا انداخت و 
ــم هایش پرتاب كرد. بطري قرچ قروچ كنان توي  با سُ
ــترق روي شاخه هاي یك درخت افتاد.  هوا چرخيد. ش
تاپ و تاپ روي بـرگ ها بالا و پایين رفت و شاتالاپ 

خورد تـوي سركـلاغه!

كلاغ عصباني شــد. نوكش را 
ــرد و بلندبلند گفت: »قار قار كدام  باز ك

ــترَق تاپ تاپ  ِــرچِ قُروچ شَ ــي این »ق بي ادب
ــاتالاپ« را كوبيد توي سر من؟ هان؟ اگر جرئت  ش

داري خودت را نشــان بده!« بزي از خجالت سرش را 
پایين انداخت و خودش را لابه لاي بوته ها پنهان كرد.

ــي چندبار با نوكش تق تق كوبيد روي  كلاغ از ناراحت
بطري. گوشــه ي بطري كنده شــد. كلاغ خواست آن را 
ــتيك توي گلویش پرید و قارقار  بخورد؛ امّا تکّه ي پلاس
ــکان داد و گفت: »واه  ــرفه افتاد. كلاغ ســرش را ت به س
واه. نزدیك بود خفه ام كند، باید زودتر از شرّش خلاص 

شوم.«
ــه راه افتاد. یك دفعه  آن وقت بطري را برداشــت و ب
چشمش به یك وانت كوچك نارنجي رنگ افتاد. بالاي 
ــد. آن را رها كرد. بطــري قرچ قروچ كنان پایين  آن آم
ــاپ و تاپ بالا و  ــترق به كف  وانت خورد. ت آمد. ش

پایين رفت. شاتالاپ به دیواره وانت خورد و ایستاد.
راننده سر و صداها را شنيد. ماشين را نگه داشت. پياده 
شــد. بطري را برداشــت و نگاه كرد بعد با خوش حالي 
گفت: »آفرین. كدام با ادبي این بطري پلاستيکي »تقَ تقي یه 
قرِچِ قُروچ كن شَترَق تاپ تاپ شاتالاپ« را توي ماشين 

بازیافت انداخت؟! هان؟«
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